
  معرفتي شيعه ةعقل و علم و تعامل آنها در منظوم
  5/12/1389 تأييد:  12/8/1389 تاريخ دريافت:

  ∗حامد پوررستمي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ∗∗محمدعلي طاهرنژاد

   چكيده
 ستهيو با ستهيشا يريتصو ميترس يمغتنم برا يفرصت ديرا باگرايي  علمو گرايي  عقلگفتمان  رواج
و  يشناخت يعقل از دو منظر هست عهيش يبرشمرد. در منظومه معرفت نيتعامل عقل، علم و د دربارة

 يو الهـام  ياني ـعلـوم وح . 3 ؛مطلـق علـوم  . 2؛يعلـوم تجرب ـ . 1و علم از سـه منظـر   يكاركردشناخت
 ثيح. 2  ؛ملازمت ثيح .1 ثياساس، عقل و علم از دو ح ني. بر ارديتوجه قرار گ وردمتواند  مي
ملازمت، عقل با علـمِ از نـوع سـوم رابطـه      ثيبا هم تعامل داشته باشند. از حد نتوانمي يريرپذيتاث

عالم  يهر عاقل يعني ؛عقل و علم است تيسخن از ملازمت و مع ،برقرار ساخته كه در آن يتساو
صـوص مـن وجـه را برقـرار     است و با علمِ از نـوع اول و دوم رابطـه عمـوم و خ    عاقل يو هر عالم

كـاركرد متقابـل    يعن ـي ،دوم ثي. از حيرالهاميعقل با علم غ تيعدم ملازمت و مع يعني سازد؛ مي
ه دستش ب ـش اهرشد و شكوف يبرا زيخود علم را خوانده و علم ن يعقل و علم، عقل جهت بارور

كشـف   يبـرا  گريكديو تكامل فزايي اهمعقل و علم موجب  ،گريد انيب هعقل بلند است. ب يسو
 يسـو ه كـه انسـان را ب ـ   سـت ا يا يبلكه هاد ،نه تنها مانع ني. سخن آخر آنكه دباشند مي قتيحق

  برپا كند. يو علم يعقل و علم والاتر و برتر رهنمون ساخته و قادر است انقلاب عقل
  .عقل، علم، تعامل عقل و علم، ملازمت، كاركرد، شيعه كليدي: واژگان

                                                      
  استاديار دانشگاه تهران (پرديس قم).. ∗
 .استاديار دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم. ∗∗
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  مقدمه
بيش از پيش  ،واژگاني همچون عقل و علم و ارتباط آنها با دين ةساي ست كها روزگاري
؛ امري كـه تـا حـدي طبيعـي بـه نظـر       كند هاي علمي و پژوهشي سنگيني مي در گفتمان

نـد  ا چراكه چه در تفكر اومانيستي غرب و چه در تفكر اسلامي اين عقل و علم ؛رسد مي
البته با اين تفاوت كـه   ،شرفت او دارندها و سعادت و پي توان رساندن بشر را به آمال كه

است. » خدا«ن محوريت از آ ،و در تفكر ديگر» انسان«محوريت از آن  ،در تفكر نخست
بلكه فرصتي بـراي ارائـه و ترسـيم تصـويري      ،تواند نه تنها تهديد رواج اين گفتمان مي

سلامي از ايـن  هاي ا تعامل عقل و علم باشد. در آموزه تعريف و ةردرباشايسته و بايسته 
و روايات را به خود  ن آمده و حجم قابل توجهي از آياتدو گوهر گرانسنگ بسيار سخ

از  ، معنا و يا معاني مستنبطاختصاص داده است. اما موضوعي كه پردازش آن لازم است
اي است كه ميان عقل و علم و ديـن وجـود دارد.    نوع رابطه ،تر از آن عقل و علم و مهم

دين براي بقاي خود نه تنها مجبـور اسـت از جنـازه عقـل رد      ،يي شيعيروا ةدر منظوم
در كه  طوري هب ؛هاي اوليه خود را از عقل گرفته و ملازم با اوست بلكه اصل و مايه ،شود

  آدمروايات آمده است وقتي جبرئيل سه گوهر عقل و ديـن و حيـا را بـر حضـرت     
د. در ادامـه  برگزيعقل را   آدمند، ي يكي از آنها را گزينش كعرضه كرد و قرار شد و

از عقـل جـدا   مـا  [ :گوينـد  نها مـي آ ،دهد رخصت مي ةوقتي جبرئيل به دين و حيا اجاز
كه هرجـا عقـل    طوري هب ؛ره همراه عقل باشيماكه همو است امر شدهبه ما  شويم و] نمي

، 1385طبرسـي،   /14ص ،1410(كراجكـي،   ∗) نيـز هسـتيم  (دين و حيـا حاضر است مـا 
قـل در  اين حقيقت نيز مطرح است كه انقلاب و شـكوفايي ع  ،از سوي ديگر ).435ص

همچنـين كمتـر    .خطبـه اول)  ،1379(سيد رضي،  ∗∗دهد پرتو وحي و دينمداري رخ مي
كه مستقيم يا غيرمستقيم ناظر به علم و علم آمـوزي   هستهاي روايي  برگي از مجموعه

                                                      
آدم إِنِّي أمُرْت أَنْ أُخَيركَ واحدةً منْ ثلََـاث فَـاخْتَرْ    عنْ علي بنِ أَبِي طَالبٍ ع قَالَ هبطَ جبرَئيلُ علَى آدم ع فَقَالَ يا« .∗

قَـد اختَْـرتْ العْقْـلَ فقََـالَ      فإَنِِّي قاَلَ آدم واحدةً و دعِ اثنْتَيَنِ فقَاَلَ لهَ آدم و ما الثَّلاَثُ يا جبرئَيلُ فقَاَلَ العْقلُْ و الحْياء و الدينُ
جْالع عرنْاَ أنَْ نكَوُنَ مُيلُ إنَِّا أمَرئبا جي َفقَاَلا له اهعد رفِاَ وْينِ انصالد و اءيْلحيلُ لَرئبَرجع ا وُا كاَنَ قاَلَ فشَأَنْكَمُثميقلِْ ح«.    

ش قـوة عقلانيـت برشـمرده و    هاي بعثت انبيا را انقلاب و احياي بيش از پي يكي از فلسفه  اميرمومنان علي. ∗∗
و يحتَجـوا   نعمتـه  فَبعثَ فيهِم رسلَه و واتَرَ إِلَيهِم أَنْبِياءه ليستأَْدوهم ميثَاقَ فطْرَته و يـذكَِّروُهم منْسـي  « فرمايد: مي

  . »... علَيهِم بِالتَّبليغِ و يثيروُا لَهم دفَائنَ الْعقوُل
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 /231ص ،75ج ق،1403 (مجلسـي،  ∗و رائد عقـل عنوان رهبر  نباشد. در برخي از روايات علم به
؛ نمـازي،  175، صهمان(مجلسي،  ∗∗) و از عوامل اصلي كمال188ص، 8جق، 1394محمودي، 

  ) قلمداد شده است.  179، صهمان(مجلسي،  ∗∗∗) و قوام دين65ق، ص1419
ل حال بايد ديد اين كدام علم و عقل و يا چه مراتبي از آنها هستند كـه چنـين تعام ـ  

ش اصـلي ايـن نوشـتار    س ـپر ،سازند. بر اين اسـاس  و شگفتي با دين برقرار ميشگرف 
معرفتـي و روايـي شـيعه چـه معـاني، اقسـام و        ةعقل و علم در منظوم« :گيرد شكل مي

   »تعاملي داشته و نسبت آنها با دين چگونه است؟

  شناسي مفهوم
  عقل
 ق، ذيـل 1409دي، ( فراهي ـ ق) عقل را نقيض جهل آورده175( احمد فراهيدي بن خليل
ق) كه روش او در پردازش لغـات نظـر بـه    490( فارس ابنو لغوي پرآوازه، عقل)  ةماد

داند.  مي» منع و توقف«يعني  ،اي واژه است، عقل را داراي يك اصل معنايي معناي ريشه
معناي عقـل   ةتوانند در زمر اند، نيز مي نزديك» منع«افزايد معاني ديگر كه به  البته وي مي

فرد از قول و فعل مـذموم اسـت،    ةر گيرند و عقل را از آن جهت كه مانع و بازدارندقرا
عقـل   ةدربـار نيـز   قرآنمفردات  در ).عقل ةذيل مادق، 1422فارس،  (ابناند  عقل ناميده

پذيرفتن علم و دانش است و گاهي نيز به دانشي گويند كـه   ةاي كه آماد آمده است: قوه
  .)عقل ةذيل مادق، 1426(راغب اصفهاني،  ∗∗∗∗آورد ميدست  ين قوه بها ةوسيل هبانسان 

                                                      
  . »يا بنَي إِنَّ الْعقلَْ رائد الرُّوحِ و الْعلْم رائد الْعقلِْ و الْعقلَْ تَرْجمانُ الْعلْم«. ∗
  .»... كُم منْ طلََبِ الْمالطلََب الْعلْمِ و الْعملُ بِه و أَنَّ طلََب الْعلْمِ أوَجب علَي الدينِأَيها النَّاس اعلَموا أَنَّ كَمالَ «. ∗∗
ه و بِفَقيرٍ لَا يبِيع آخرَتَه بِـدنْياه و  قوام الدينِ بأَِربعةٍ بِعالمٍ نَاطقٍ مستَعملٍ لَه و بِغَني لَا يبخلَُ بِفضَلْه علَى أَهلِ دينِ اللَّ«. ∗∗∗

  .»لْعلْمِلَا يتَكَبرُ عنْ طلََبِ ا بِجاهلٍ
بستن ساق و ؛ آورد دوايي كه شكم را بند ميناگفته نماند معاني ديگري نيز براي عقل ذكر شده است؛ مانند   .∗∗∗∗

 ةسـاي  شدن قائم ؛رفتن و پناه جستن آهو در آن به كوه ؛دادن، ديه و تاوان پذيرفتن بر خيانت ديه ؛پاهاي شتر
فرهنگ معارف  /دهخدا(ر.ك: لغتنامه  رئيس و بزرگ قومو  ؛دنكر موي شانه ؛بردن به كسي پناه ؛النهار نصف
نـوعي بـه    رسد معاني متعددي كه براي عقل ذكر شده، بـه  قل). به نظر ميمدخل ع، 299ص ،3ج ،اسلامي

   فارس از آن پرده برداشته بود. معناي اصلي آن، يعني منع و حفظ بازگردد؛ معنايي كه ابن
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 ؛ تعريف اصطلاحي عقل نيز بسته به نوع نگاه و رويكرد ارباب علم و معرفت اسـت 
، عقــل در دو مــورد مشــخص و شــيعيدر لســان حكيمــان و فيلســوفان كــه  طــوري هبــ

 :شده به كار برده شده است تعريف
كه ذاتـاً   باشد معناي جوهر مجرد از ماده مي عقلي كه در برابر نفس است و به )الف

طبيعـت را تشـكيل    يعالم مجردات و مـاورا  ةو فعلاً مجرد از ماده است و اساس و پاي
كه شامل عقول طـولي و عرضـي    »اول ما خلق االله«ي صادر اول و اعقل به معن. دهد مي
  .∗گيرد در اين اطلاق در برابر نفس قرار مي كه همين معناست نيز به ،شود مي

بـراي  را دانسـته و تعريـف نفـس    نفس آدمي را همان عقل نيز فيلسوفان گاهي  )ب
هـاي عقـل بـالقوه، بالملكـه، بالفعـل و       در مراتب مختلف بـه نـام   دارند كه عقل بيان مي

  .شود بالمستفاد خوانده مي
عقل معاش كه در سر انسـان جـاي    ،يك :دو قسم استبر عقل نيز در كلمات عارفان اما 

 /302-300ص ،3ج ش،1373(سـجادي،   .عقل معاد كـه در دل آدميـان اسـت    ،ديگري ؛رددا
وجـود  ديگري نيز  مختلفبيشتر و براي عقل معاني همچنين  .)24-23ص ش،1382 بيات،

نـاظر  رسد بخشي از آنها به اختلاف در تعابير برگشته و بخشي ديگر نيز  به نظر ميدارد كه 
متـافيزيكي، نظـري،    مانند عقل ابـزاري،  ؛باشدعقل ناگون از گوهاي  به ابعاد، مراتب يا لايه

  ). 16-7ش، ص1381(پارسانيا، ي و... لي، شهودي، قدسي، تجربي، كلي، جزئعم
، يكـي  :باشـد  شيعه تعريف و تبيين عقل ناظر به دو حيـث مـي  روايي  ةمنظومدر اما 

رسـد   تي عقل كـه بـه نظـر مـي    شناخ، حيث كاركردشناختي عقل و ديگري حيث هستي
عقـل ارائـه    ةدربـار معاني، تعابير و كاركردهاي گوناگوني كه از جانب اربـاب معرفـت   

   .حيث معنايي داشته باشد ود اينشود، ريشه در  مي

  شناختي . معناي هستي1
را از نـور مخـزون و مكنـون علـم      عقل موجودي است كه خداونـد آن  ،در اين رويكرد
ل قرار داده شده و فهم، زهد، اين عق علم مخصوصي كه حقيقت و نفس ؛خويش آفريد

                                                      
ولي در فعل و عمل به  ،اند: نفس جوهري است كه ذاتاً از ماده مجرد است كرده گونه تعريف نفس را اين راكهچ. ∗

  .آن نياز دارد
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، حكمت، رافت و رحمت ديگر اعضاي اين مخلـوق مبـارك قلمـداد شـده اسـت.      حيا
شد و او بخ ، مانند يقين، ايمان، صدق عقل را قوت ميسپس خداوند با ده فضيلت ديگر

ق، 1414(طوسـي،   ∗خواهـد كـه پشـت كنـد و روي آورد     را خطاب كـرده و از او مـي  
  ).119ص ،1ج ق،1418لي، حر عام /542ص

كنـد كـه مخلـوقي نيكـوتر،      به عزت و جلال خويش سوگند ياد ميخداوند  ،در ديگر مرحله
كـه عقـل در    تر و عزيزتر از عقل نيافريده است. پس از اين ماجرا بود تر، شريف تر، رفيع مطيع

  .)منابعهمان ( ∗∗انجامد كه هزار سال به طول مي ايدهسج، افتد برابر خدا به سجده مي
ست پر ا اي كه عقل آفريدهاست  آن ،آيد دست مي هآنچه از اين روايت و روايات مشابه ب

ها و فضايل نظري و عملي نهفتـه و حقيقـت    اي از ارزش مجموعه ،رمز و راز كه در آن
تواند ملاك و معيار ثواب و عقـاب باشـد.    رو مي الهي است كه از اين ةآن منطبق بر اراد

توان كنايه از اطاعت و عبوديت محض  تعالي را مي عقل در مقابل باري ةهزار سال ةسجد
  عقل در برابر حضرت حق دانست.

ين مخلوق روحاني معرفي نموده كه خداوند نخستدر روايتي عقل را  صادقامام 
هـو أول خلـق خلقـه مـن      إن االله خلق العقل و«: را از نور سمت راست عرش آفريد آن

فأقبـل   "أقبـل ": فأدبر، ثم قال لـه  "أدبر"، فقال له: عرش من نورهالروحانيين عن يمين ال
برخي از دانشـمندان مـراد از   ). 21ص ،1ج ق،1405كليني،  /196، ص]تا بي[(برقي،  »...

اند كه از حيـث ذات مقـداري بـراي آن نبـوده و در      را جوهر مجردي دانسته روحانيين
 ي ديگر نيز با شك و ترديد به ايـن برخ .)204ص ،]تا بي[(مازندراني، مقابل جسم است 

  .)21ص ،1ج ق،1405 ،كليني( ∗∗∗اند كلام نگريسته

                                                      
لع علَيه نَبِـي مرْسـلٌ و لَـا    قَالَ رسولُ اللَّه ص إِنَّ اللَّه خلََقَ الْعقلَْ منْ نوُرٍ مخْزوُنٍ مكْنوُنٍ في سابِقِ علْمه الَّذي لَم يطَّ« .∗

سـانَه و الرَّأفَْـةَ همـه و    ك مقَرَّب فَجعلَ الْعلْم نَفْسه و الْفَهم روحه و الزُّهد رأْسه و الْحيـاء عينَيـه و الحكْمـةَ ل   ملَ
و الصدقِ و السكينةَِ و الإِْخلَْاصِ و الرِّفْقِ و الْعطيـةِ و  الرَّحمةَ قلَْبه ثُم حشَاه و قوَاه بِعشَرةَِ أَشْياء بِالْيقينِ و الإِْيمانِ 

  .»... الْقُنوُعِ و التَّسليمِ و الشُّكْرِ ثُم قَالَ عزَّ و جلَّ أَدبِرْ فأََدبرَ ثُم قَالَ لَه أَقْبلِْ فأََقْبلَ
∗∗ .»ع الَى وتَع و كارتَب لَـا   فَقَالَ الرَّب و نْـكم فَعلَا أَر و نْكي مل عْلَا أَطو و نْكنَ مسَخلَْقاً أح ا خلََقْتي ملَالج ي وزَّت

 تَغَى وأُب بِك ى وتَجأُر بِك ى وعأُد بِك و دبأُع بِك و دحُأو بِك نْكزَّ ملَا أَع و نْكم أَشْرَف ـ بِـك  ك أُخَاف و بِ
  .»أحُذَر و بِك الثَّواب و بِك الْعقَاب فَخَرَّ الْعقلُْ عنْد ذَلك ساجِداً فَكَانَ في سجوده أَلفْ عام

   ذيل حديث مذكور). ،1ج ق،1405 ،كليني( »يطلق الروحاني على الاجسام اللطيفة وعلى الجواهر المجردة ان قيل بها«. ∗∗∗
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 ؛باشد گونه روايات مي برگرفته از اين ،اند معناي اولي كه فلاسفه از عقل اراده كرده ظاهراً
و اسـاس و   بودهذاتاً و فعلاً مجرد از ماده و  »اول ما خلق االله« ه صادر اولعقلي كيعني 

  . دهد طبيعت را تشكيل مي يمجردات و ماورا عالم ةپاي
كه برخي از روايـات در  است  آن ،توان گفت طور قدر متيقن مي هآنچه ب ،ررويه به 

 يـل وتأيا مرموز عقل دارند و تفسير و  تبيين و تعريف عقل، اشاره به حقيقت ماورايي و
املموس است، سخن از عالم ماوراي نامحسوس و ن ،گونه روايات كه در آن حقيقت اين

توان از ظاهر روايات و برخي از قرائن روايي ديگـر   چه مياگر ،نياز به قرائن بيشتر دارد
 6قَالَ رسولُ اللَّه « روايتو تحليل در  تأملبا  مثال راياحتمالاتي را مطرح نمود. ب

كه پيش از ايـن گذشـت،     »... مهإِنَّ اللَّه خَلَقَ العْقْلَ منْ نُورٍ مخْزوُنٍ مكنُْونٍ في سابِقِ علْ
عقل وسيله و ابـزار   .2؛ همان علم است ،عقل .1سه معنا از عقل استنباط نمود:  توان مي

سوي كارهاي نيـك اسـت.    هعقل نيروي هدايتگر انسان ب .3 ؛است و معرفت كسب علم
 ـ عقل و دو معناي ديگر را ختيشنا توان ناظر به بعد هستي معناي اول را مي ه بعـد  ناظر ب

  نمود.  تفسيرعقل  ختيشناكاركرد

  معناي كاركردشناختي. 2
نـاظر بـه آثـار و     ،خـورد  از عقل در روايات شيعي به چشـم مـي  ي كه هاي تعريف يشترب

امامان معصـوم بـيش از آنكـه مـا را بـه كنـه و        ،باشد. به بيان ديگر كاركردهاي عقل مي
  اند. اين موجود گرانسنگ سوق داده ربستحقيقت عقل توجه دهند، ما را به نقش و اهميت كا

 ؛كشـاند  اي دانسته كه جهل را به بنـد مـي   را وسيله در تعريف عقل آن پيامبر اكرم
 ق،1404 ،الحرانـي ( ∗شـود  تعقل ننمايـد، سـرگردان و حيـران مـي     كه اگر آدمي طوري هب

 اميرمومنـان . يـا آنكـه در روايتـي ديگـر     )120ص ،1ج ق،1418، حر عاملي /15ص
كه هر چيـز را در  كسي  :ء مواضعه هو الَّذي يضَع الشَّي« :كند ا چنين توصيف ميعاقل ر

 75ج ق،1403مجلسـي،   /165ق، ص1416(دمشـقي بـاعوني،    »دهد جايگاهش قرار مي
يعني عمل درست و بهنگام كـه بـه علـت     ،چيز در جايگاه خودهر دادن قرار .)160ص

                                                      
  ».لجهل والنفس مثل أخبث الدواب فعن لم تعقل حارت، فالعقل عقال من الجهلالعقل عقال من ا« .∗
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در  تأمـل قابـل   ةنكتگيرد.  و سكنات آدمي را در برمياطلاق روايت، تمامي اقوال، افعال 
 ؛بلكه عقل است ،علم نيست ،روايت نخست آن است كه آنچه در برابر جهل قرار گرفته

، باب اول را به عقل و جهـل اختصـاص   كافيبندي  در روند دقيق باب شيخ كلينيكه  همچنان
   در ادامه خواهد آمد.نه علم و جهل كه اين موضوع حاوي نكاتي است كه  ،داده است

تبـع خـود    بـه  ـ  يعني مهار جهل و رفتار حكيمانه به مقتضاي حال ـ  عقل ةگفت دو كاركرد پيش
  زنند كه برخي از آنها در لسان روايات چنين آمده است: كاركردهاي ديگري براي عقل رقم مي

   ؛)58ص ،75ج ق،1403مجلسي، (خدا ترسي و تقواي الهي 
  ؛)159، صهمان( ها طرد باطل و ناراستي

  ؛) 205ش، ص1366(خوانساري،  كمال نفس
  ؛)221، صهمان( افزايش حلم و ظرفيت انسان
  ؛)365، صهمان(يعني تصديق عملي گفتار  ،عمل به گفتار و باور خويش

  ∗ .)84، صهمان(رهايي انسان از آلودگي و گناه و ايجاد حزم و ژرف نگري در او 
وني معرفي شـده كـه هماننـد پيـامبران الهـي،      همچنين در روايات، عقل پيامبري در

 /168ق، ص1416(فـيض كاشـاني،    ∗∗شـود  حجت خداوند بـر بنـدگان محسـوب مـي    
  .)137ص ،75ج ق،1403مجلسي، 
يعني عبوديـت پروردگـار و    ،شود كه كاركرد بنيادين و نهايي عقل همه باعث مي اين
معنـى  «تحـت عنـوان   بابي را  معاني الاخباردر  شيخ صدوقفرجامي رقم خورد.  خوش
شـود عقـل    كند كه وقتي از امام سؤال مي نقل مي  صادقگشوده و روايتي را از امام » العقل

عقل آن چيزي است كـه خداونـد    :ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان« چيست، مي فرمايد:
  .∗∗∗)239ص ش،1361(صدوق،  »آيد دست مي هبا آن پرستش شده و بهشت با آن  ب

روايـي شـيعه از دو حيـث     ةتوان گفت عقل در منظوم ـ دي اين بخش ميبن در جمع
به ذات و حقيقـت عقـل    كهكه آن دسته از روايات  طوري  هب ؛تعريف و تبيين شده است

                                                      
  ).108، ص1، ج ق1403مجلسي، همچنين ر.ك: كاركردهاي دهگانه عقل (. ∗
   .حجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والانبياء والائمة، وأما الباطنة فالعقول يا هشام إن الله على الناس حجتين: حجة ظاهرة، و. ∗∗
محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن بعض أصـحابنا رفعـه    عنحدثنا محمد بن يحيى العطار، «. ∗∗∗

  .»"ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان"قال: قلت له: ما العقل ؟ قال:  إلى أبي عبد االله
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نــاظر بــه تعريــف د، نــكن نــور يــا جــوهرى نــورانى معرفــى مــى را اشــاره نمــوده و آن
و  ل و نقش آن در رشـد شناختي عقل و آن دسته از روايات كه به كاركردهاي عق هستي

ظر بـه تعريـف كاركردشـناختي عقـل     پردازنـد، نـا   رويش اخلاقي و معنوي انسـان مـي  
هـاي گـران    ن عقل را موجـودي بـا توانمنـدي   ااينكه برخي از محقق ،رو اين زباشند. ا مي

ظر ) نا32ش، ص1386اند (قماشي،  دو بعد انديشه و عمل تعريف نمودهبراي آزادي در 
   .∗باشد شناختي عقل ميبه معناي كاركرد

دست گيرد،   هاگر انسان بر سرزمين نفس خود مسلط نباشد و نتواند افسار آن را ب نكته:
هـا   بود. به ديگر بيان، بيـنش عقل نخواهد  ةديگر شاهد كاركرد و كارايي بايسته و شايست

ابلـيس و   مستقيم دارند. اگر تأثيرعاقله  ةگيري فرد از قو رهميزان به هاي آدمي بر و منش
ناپـذير   بر انسان مسلط شوند، ذهاب عقل امري اجتناب ـ  يعني نفس اماره ـ  يار باوفايش

تدريج او را در وادي  هآغازي بر خروج آدمي از مدار توحيد بوده و ب ،بود و اينخواهد 
تسلط بـر مـال و    با وجودابليس  ،رو شرك عملي و حتي نظري سوق خواهد داد. از اين

رفيـع و   ةنتوانست بـر عقـل او مسـلط شـود و در نتيجـه بـر قلع ـ       ،ايوباهل حضرت 
 /448ص ،3ج ق،1412(حـويزي،   ∗∗و تزلزلي وارد نشـد  خلل ايوبمستحكم توحيدي 

  ).341ص ،75ج ق،1403مجلسي، 
شـناس و   شهوات و نفسانيات قرار نگيرد، حـق اگر عقل دستخوش طوفان  ،رو از اين

فرمايد:  مي عليخواهد بود. امام  ناتوان صورت همچون اسيري گرا، و در غير اين حق
 و امانند اسيري در بند زندان هوعقولي كه  رايچه بس :كم من عقل أسير عند هوى أمير«

                                                      
وايات ما دربارة عقل به دو دسته اند كه ر گفتني است برخي از محققان نيز در تبيين و تعريف عقل چنين آورده. ∗

شوند: رواياتي كه عقل را نور يا جوهرى نورانى معرفى كرده و نـاظر بـه ذات و حقيقـت عقـل      تقسيم مي
باشند و رواياتي كه موضع عقل را مغز (دماغ) دانسته و اشاره به شأن اين جهانى عقل دارند كـه عقـل،    مي

است، براى تدبير نفس و بدن در نشـئة دنيـا نيازمنـد ابـزار      اگرچه ذاتاً موجودى مجرد از مادى و روحانى
شناخت عقـل در پرتـو   «مادى است و مغز ابزار فعاليت علمى انسان در اين دنياست (ر.ك: بداشتى، علي، 

   .)1383، 19مجله پژوهشهاي فلسفي و كلامي، ش ،»عقل و نقل
∗∗ .» دمحنِ مب دمَنْ أحى عيحنُ يب دمحم اللَّه دبنْ أَبِي عع َنْ ذكََرهمع اءانَ النَّوثْمنْ عنَانٍ عنِ سب دمحنْ مع   َقَـال أَنَّه

تَرىَ أَيوب كَيـف سـلِّطَ     عقلْه أَ ماإِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ يبتلَي الْمؤمْنَ بِكلُِّ بليةٍ و يميتُه بِكلُِّ ميتةٍَ و لَا يبتلَيه بِذَهابِ
لَى كلُِّ شَيع و هللَى أَهع و هلْدلَى وع و هاللَى مع يسلبِه إِب اللَّه دحويل لَه ِتُرك هْقللَى علَّطْ عسي لَم و نْهم ء.«  



 
 

 

 

ل و 
عق

يعه
ي ش

رفت
 مع

ومة
منظ

در 
ها 
ل آن

عام
و ت

لم 
ع

 

95  

و روشن است هركسي كه در زنـدان باشـد،    )381ش، ص1376(واسطي،  »وس استه
  اي از خود بروز دهد.  توانست كارآرايي مطلوب و بايسته نخواهد

ب تنقـيص عقـل و كـاهش    هاي اخلاقي كه موج ـ برخي از ناهنجاريدر روايات به 
 )،206ص، 74ق، ج1403(مجلسـي،  مانند غضـب   ؛شود، اشاره شده است كارايي آن مي

كه بيانگر  )39ص، 14، جهمان( راني ، شهوت )255ص، 75ج ،همان( عجب و خودبيني
  مستقيم ميان اخلاقيات و عقلانيت است. ةرابط

  علم
مشتق شده و در لغـت بـه    ،ي آموزشاعلم به معن ةبي است كه از ريشعر اي واژه »علم«
 مـاده علـم/  ش، ذيـل  1345(دهخدا،  استآمده  و دريافت ني يقين، معرفت و دانشامع

. در اصطلاح عاميانه، اين كلمه در مورد هر نوع آگـاهي  )ماده علمذيل ش، 1354معين، 
گـردد. بنـابراين،    ند، اطلاق ميك ل پيرامون خود كسب ميئكه فرد در مورد محيط و مسا

را از  برخـي علـم   داننـد.  تر مي هرچه ميزان آگاهي و معلومات او بيشتر باشد، او را عالم
عدم تمـايز  اند  هگفتو  اند دانستهدو معناي متفاوت  ايراد ،معنايي بيرون آورده حصر تك
كي علـم بـه   ي :خواهد شدمغالطاتي بزرگ اشتباهات و  معنا موجب پيدايشدو  ميان اين

 ـ    هايي اطـلاق مـي   منحصراً به دانستنيمعناي علوم تجربي كه   ةشـود كـه از طريـق تجرب
گيرد، بلكه در  مستقيم حسي به دست آمده باشند. علم در اينجا، در برابر جهل قرار نمي

خيزنـد. اخـلاق    گيرد كه مستقيماً از آزمون حسي برنمي هايي قرار مي دانستني ةبرابر هم
ها)، متافيزيك (دانش احكام و عـوارض هسـتي مطلـق)، عرفـان      ا و بديه (دانش خوبي

(تجارب دروني و شخصي)، منطق (ابزار هدايت فكـري)، فقـه، اصـول، بلاغـت، و ...،     
انـد.   گيرند و همه به اين معنـا، غيرعلمـي   به معناي دوم آن قرار ميو  همه بيرون از علم

   رانسه، معادل اين معناي علم هستند.(با تلفظ سيانس) در انگليسي و ف Science ةواژ
در برابـر   اسـت كـه   دانسـتن  و معرفـت يعنـي   ،همان مطلق علم ،اما معناي دوم علم

ايـن   گويند. مطابق وع آنها، علم مينظر از ن ها، صرف دانستني ةبه همقرار دارد. ندانستن 
اند و  علمشناسي و نجوم، همه  معنا، اخلاق، رياضيات، فقه، مذهب، دستور زبان، زيست

شود. در اين معنـا،   كسي يك يا چند رشته از آنها را بداند، عالم (دانشمند) دانسته ميهر



wa  

96  

ان 
بست

/ تا
هم 

نزد
ل پا

سا
13

90
  

در  Connaissanceدر انگليسـي و   Knowledge ةگيـرد. واژ  علم در برابر جهل قرار مي
  ).3ش، ص1357سروش،  ماده علم/ذيل  م،2009 (كابلي، فرانسه، معادل اين معناي علم هستند

انحصـار علـم در علـوم تجربـي را بشـكنند و علـوم       انـد   دهكوشـي  دن افراهرچند اي
ي بنـد  رسد اين تقسـيم  به نظر مي ،ها قرار دهند علوم و دانش ةهم در جرگغيرتجربي را 

نظري و شايد بـراي برخـي نـوعي فـرار مغرضـانه از       در علوم نيز نوعي انحصار و تنگ
جود دارد كه با علوم ديگر متفاوت كه نوعي ديگر از علم وشد؛ چراحقيقت سوم علم با

بوده و اگر قرار است در عالم چيزي به معناي حقيقي كلمه، علم باشد، همين نوع سـوم  
 ـ   پيداسـت  البتـه  نـاميم.  را علم وحياني و الهامي مـي  است كه ما آن د علـم الهـامي را باي

اگـر فـردي بـه معـارف     يعنـي   ؛دانست ∗محصول كاربست نظري و عملي علم وحياني
 هاي عملي علم وحياني ملتزم بـوده و بـه معلومـات خـود لبـاس عمـل       ري و بايستهنظ

مند شود. علـومي كـه بـه     هاي ناب علوم الهامي بهره بپوشاند، موفق خواهد شد از جرعه
را بـه   بلكه نوري است كـه خداونـد آن   ،راه تعلم حاصل نشده از  صادقفرموده امام 

تعالي و  سب آن نيز درك حقيقت عبوديت حقد و راه ككن بندگان خاص خود افاضه مي
ق، 1403مجلسي،  /149ق، ص1409(شهيد ثاني،  ∗∗باشد هاي وحياني مي عمل به بايسته

شود كه بـه   حاصل مي ، اين علم زماني). به تعبير روايات140ص، 67و ج 255ص، 1ج
را بـه معلومـات    دصورت خداوند مجهـولات فـر   معلومات فراروي عمل شود و در اين

ق، 1365سـيوطي،   /209ص ،3ج ق،1384 عاملي، /107ق، ص1414(مفيد،  ∗∗∗كند ديل ميتب
  ).372ص، 1ج

كه در دو  در حالي ،هاي مهم اين علم پالايش آن از جهل و خطاست يكي از شاخصه
  قسم اول از علم ممكن است اشكالات و اشتباهات به چشم خورد.

                                                      
عرفان و علوم قرآن و حديث، محصـولات  مراد از علم وحياني آيات قرآن و روايات است و علومي مانند فقه، . ∗

  شده از آيات و روايات است. پردازش
∗∗ .»يدهالَى أَنْ يتَع و كارتَب اللَّه ريِدنْ يي قلَْبِ مف قَعي نوُر وا هلُّمِ إِنَّمبِالتَّع لْمالْع سـي  لَيلًا فَأو فَاطلُْب لْمالْع تدفإَِنْ أَر ه

نَفْسكفْهِمي تَفْهِمِ اللَّهاس و هالمعتبِاس لْماطلُْبِ الْع ةِ ويودبيقةََ الْعقح ليس العلم بكثرة التعلم إنما «، يا روايت ...»ك
  .»...هو نور يقذفه االله في قلب من يريد أن يهديه

  ».ممنْ عملَ بِما يعلَم علَّمه اللَّه ما لَم يعلَ. «∗∗∗
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 (آيـات قـرآن) و وحـي بيـاني    : گفتني است مراد از علم وحيـاني، وحـي قرآني  نكته
اقسـام وحـي خداونـد بـر     ن ابرخي از محقق ـ ،باشد. به عبارت ديگر مي )(روايات اهل بيت

ردد كه اين گميوحي  يي كه در آن لفظ و معنا به انبيابخشدانسته است:  بخشرا بر دو  پيامبران
تنها، معنا وحي شده و ي از وحي كه در آن بخشدارد و  ،مانند قرآن ،امر اختصاص به كتب آسماني

ه ك ـ چنـان  ؛)260ق، ص1410احاديث نبوي (عسـكري،  مانند  _پيانبران استلفظ از جانب 
 حديث جـدم و حـديث   ،حديث من، حديث پدرم و حديث پدرم« : امام صادقكلام 

حـديث   حسـن و حـديث   حسن، حديث حسينو حديث  حسينجدم حديث 
 _عزوجـل  _رسول االله و حديث رسول االله قـول االله  حديث ،اميرالمومنينو حديث  اميرالمومنين

اـني       تواند مي )53ص ،1ج ق،1405كليني، ( »است  ناظر بـه ايـن مطلـب باشـد. در وحـي بي
دهد  مي رخ) 155ص ،1ج ،1363طباطبايي، پنهاني ((احاديث) نوعي شعور باطني و مرموز و 

  .∗گردد ي ميوح طور معنايي به معصوم هحقايق و معارف الهي ب ،كه در طي آن
ست كـه نبايـد در محاسـبات علمـي و فنـي از آن      هنوع سومي از علم نيز  ،بنابراين

در فرهنگ روايي ما علم اصيل و حقيقي ناظر بـه همـين نـوع سـوم      غفلت نمود. اساساً
» اسـتعمال علـم  «بلكه به تعبير روايـات   ،آن تعلم نيست ةعلمي كه سرچشم ؛علم است

شـود   تعـالي بـه بنـده افاضـه مـي      و دانش از جانب حق نور معرفت ،است كه در پي آن
. از )140ص، 67و ج 255ص، 1ق، ج1403مجلســي،  /149ق، ص1409شــهيد ثــاني، (

عالمان تنها كسـاني دانسـته   » إنما يخشى االله من عباده العلماء« ةدر آياتي نظير آي ،رو اين
كلينـي،  ( ∗∗ق هسـتند ايشـان صـاد  ه باورها و گفته درطور عملي ثابت كنند  هاند كه ب شده

در روايــت ديگــر از اقتــران و  .)59ص ،75ج ق،1403مجلســي،  /36ص ،1ج ق،1405
نافرماني كه در صورت عصيان و  طوري هب ؛همراهي علم و عمل سخن به ميان آمده است

                                                      
) وحـي بيـاني   3ـ ـ4(نجـم:  » ماينطق عن الهوي ان هو الا وحـي يـوحي  «كه يكي از معاني مستنبطه از آية  چنان .∗

باشد؛ يعني آن دسته از معارفي كه خداوند به رسولش وحي كرده و در زمرة سنت نبـوي قـرار گرفتـه     مي
 قـرائن، بـه ايـن معنـا     ا توجه به). علامه طباطبائي نيز ب131طاووس، فلاح السائل، ص است (ر.ك: سيدبن

هاي خود به سوي خـدا يـا در تـلاوت آيـات      داند كه پيامبر در دعوت توجه نموده و مراد آيه را چنين مي
اي است كه از جانب خداونـد   قرآن بر شما از روي هوا و هوس سخن نگفته، بلكه [در هر دو قسم] وحي

  ، ذيل آيات).27، ص19ق، ج1363شود (ر.ك: طباطبايي،  به او وحي مي
قال: يعني بالعلماء من صدق  "إنما يخشى االله من عباده العلماء"عزوجل:  _عبداالله عليه السلام في قول االله عن أبي«. ∗∗

  ». من لم يصدق فعله قوله فليس بعالم فعله قوله و
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  ).   36، صهمان ،(مجلسي ناپذير قلمداد شده است ، امري اجتنابخداوند، زوال اين علم

  تعاملات عقل و علم
هاي گوناگوني را  توان روابط و نسبت عاريفي كه از عقل و علم گذشت، ميبا توجه به ت

  توان از دو حيث نگريست: لم برقرار نمود. به اين روابط ميميان عقل و ع
  ؛ حيث ملازمت. 1 
  .پذيري و كاركرد متقابلتأثيرحيث . 2 

  حيث ملازمت
الهي تعريف شد كه انسـان را  عقل از منظر روايات نور و حجت  ،طوركه گذشت همان

سوي حقيقت و عبوديـت و در نهايـت سـعادت    ه از جهالت نظري و عملي رهانيده و ب
سازد، علم نيز آگاهي انسان از فيزيك و متافيزيك اسـت كـه در سـه     آدمي رهنمون مي

ملازمـت،   ةمعناي كلي ممكن است استعمال شود. با توجه به اين معاني و براساس رابط
عمـوم و   ةتسـاوي و بـا علـمِ از نـوع اول و دوم رابط ـ     ةاز نوع سـوم رابط ـ  عقل با علمِ

  سازد: خصوص من وجه را به شرح ذيل برقرار مي

  (تساوي) ملازمت و معيت عقل با علم الهامي. 1
 يعني يا آيات قرآن و مجرد قول معصوم ،اگر مراد از علم، علم وحياني و الهامي باشد

ه كرده باشد كه خداوند به سبب پاكي ضمير به فرد افاض (علم وحياني) باشد و يا نوري
جهت بوده و هرجـا   صورت عقل با چنين علمي همسو و هم (علم الهامي)، در اين باشد

داشـته و هرجـا چنـين عقلـي باشـد،      عقل نيز در آنجا حضـور   چنين علمي باشد، قطعاً
امي برخاسـته از  كـه علـم وحيـاني و اله ـ   ؛ چراتوان حضور اين علم را مشاهده نمود مي
باشند. در اين نسبت عقل همواره در  م خداوند و عاري از جهل و خبط ميمستقي ةافاض

معيت علم و علم در معيت عقل بوده و تنها عالمان حقيقي، اهل تعقـل و چنـين عقلـي    
خداوند متعال در قـرآن كـريم    هشامفرمايد: اي  مي هشامبه  موسي كاظمامام هستند. 

تلـْك الأَْمثـالُ نَضـْربِها    « سپس حضرت به آيه ،عقل همواره با علم استتبيين نموده كه 
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. )298ص ،75ج ،ق1403مجلسـي،  (  ∗جويـد  استناد مـي » للنَّاسِ و ما يعقلُها إِلَّا العْالمون
نـوع  كنند، مراد اهل علـم   فرمايد تنها اهل علم تعقل مي آيه شريفه ميروشن است وقتي 
هاي علمـي خـوبي    ت بسياري از افراد اگرچه اندوختهزيرا ممكن اس اول و دوم نيستند؛

از ايـن   هاي مهم آنكـه پـيش   ه باشند، اما از عقلانيت و نشانهاز فيزيك تا متافيزيك داشت
بسا بسياري از آنها مصداق دوزخياني باشند كه  ه دور باشند و چهها ب ، فرسنگ∗∗گذشت

: اگر لَو كنَُّا نَسمع أوَ نعَقلُ ما كنَُّا في أَصحابِ السعيرِو قالُوا «آورند:  ميدر قيامت فرياد بر
دهـد   كه نشـان مـي   )10 :(ملك »كرديم، از اهل دوزخ نبوديم ما گوش نموده و تعقل مي

 ةترين نشانه و شاخص ه خوبي از آن بهره گيرد، اصلياهل عقل باشد و ب اگر انسان واقعاً
امري كه تنها در عالمان رباني تجلي يافتـه اسـت    ؛ي استتعال او عبوديت و طاعت باري

شريفه ناظر به عالمـاني   ةحصر تعقل در عالمان در آي ،رو ما يعقلها الا العالمون). از اين(
 ،ترتيـب  كنـد و بـدين   ايات عملشان، علمشان را تصـديق مـي  رباني است كه به تعبير رو

مجلسـي،   /36ص ،1جق،1405كلينـي،  ( ∗∗∗حقيقت علم در جانشان نفـوذ كـرده اسـت   
المـاني كـه نظـر و عملشـان بـا      نه آن دسته از دانشـمندان و ع  ،)59ص ،75ج ق،1403

  شده از عقل منافات دارد.  هاي ارائه شاخصه
در تعامل عقل با علم نوع سوم، رابطه چنين است كه هر عاقلي، عالم و هر  ،بنابراين

  صورت زير نشان داد: هتوان ب ؛ يعني نسبت تساوي كه ميعالمي، عاقل است
  
  
  

  (عموم و خصوص وجه) عدم ملازمت و معيت عقل با علم غيرالهامي. 2
گونه ملازمت و معيتي ميان علم و عقـل برقـرار    اگر علم از نوع اول و يا دوم باشد، هيچ

                                                      
ثُم ذَم الْكَثْرةََ فَقَالَ و ...  أمَثالُ نضَْرِبها للنَّاسِ و ما يعقلُها إِلَّا الْعالمونيا هشَام ثُم بينَ أَنَّ الْعقلَْ مع الْعلْمِ فَقَالَ و تلْك الْ« . ∗

   ».هم لَا يشْعروُنَإِنْ تطُع أكَْثَرَ منْ في الأَْرضِ يضلُّوك عنْ سبِيلِ اللَّه و قَالَ أكَْثَرَ النَّاسِ لا يعلَمونَ و أكَْثَرُ
 عقل گذشت.» كاركردشناختي معناي« بخش. ر.ك: رواياتي كه در  ∗∗
قال: يعني بالعلماء من صدق فعله  "إنما يخشى االله من عباده العلماء"عزوجل:  -في قول االله عن أبي عبد االله «.  ∗∗∗

    ».قوله ، ومن لم يصدق فعله قوله فليس بعالم

 علم-عقل
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افـراد   ،به عبارت ديگر». ضرورت«نه  ،است» امكان«موجود براساس  ةنيست. بلكه رابط
تجربي باشند و چـه انسـاني، چـه اهـل فيزيـك باشـند و چـه اهـل         چه مجهز به علوم 

متافيزيك، ممكن است از كاركردهاي اصلي عقل كه پيش از اين گذشت، فاصله داشـته  
بسا اين افراد اهل علم و به يك معنا عالم باشند،  چه علي منانؤم اميرباشند. به تعبير 

م، 1951(حلـي،   »لـه جهلـه  د قترب عـالم ق ـ «: اما در عين حال قرباني جهل نيـز باشـند  
يعني از عقلي  ؛)110ص ،2همان، جمجلسي، /104ش، حكمت1379سيدرضي،  /10ص

 ؛هويداست فاصله داشته باشند. در خارج نيز اين حقيقت كاملاً كند، كه جهل را مهار مي
شـويم كـه از    مواجـه مـي   _به معنـاي اول و دوم  _بسا با عالمان و دانشمنداني چه يعني

  طرفي نبسته باشند. ها و كاركردهاي مهم آن شاخصه عقلانيت و
 »علمه معه لا ينفعه رب عالم قد قتله جهله و« در تبيين حديث مجلسي: علامه 1نقد

جهـل را هـواي   مراد از علم در اين روايت را علومي مانند سحر و مانند آن و يا مراد از 
كه ضرورتي بـراي   ليدرحا ،)110ص، 2ج همان، (مجلسي، دارد نفس و شهوات بيان مي

بلكه همـان ظـاهر روايـت     ،باشد تغيير در معناي ظاهري الفاظ نمي ويلات وأگونه ت اين
چراكـه   ؛باشـد  مان معناي متداول و عرفي عالم مـي يعني مراد از عالم ه است؛ مراد بوده

بنـدي   كه از روايات و بابطور همان _بلكه ،تلازمي ميان عقل و علم وجود ندارد اساساً
 ؛نـه علـم   ،اين جهل است كه در مقابل عقل قـرار دارد  _آيد دست مي هب كافيدر  يكلين

، (معناي اول و دوم از علم) جاهل هم باشـد  بودن يعني ممكن است فردي در عين عالم
   بودن ديگر جاهل نيست.     ولي در صورت عاقل

ساينس و = (علم تجربي عدم ملازمت عقل با علم غير الهامي ةآنچه از رابط ،بنابراين
يعني فردي كه اهل علـوم تجربـي    ؛امكان است ةرابط ،آيد دست مي هنالج) ب= مطلق علم

هاي  اشد و معيار عقلانيت او به شاخصهيا فراتجربي است، ممكن است عاقل باشد يا نب
به  ةممكن است فردي در زمر ،گردد كه در روايات ذكر شد. از سوي ديگر ديگري برمي
انشمندان و عالمان به شمار نيايد، امـا در عـين حـال فـردي عاقـل باشـد. از       اصطلاح د

عموم و خصوص مـن وجـه را جـاري     ةرابط ،توان در اين تعامل عقل و علم ، ميرو اين
  دانست كه در زير ترسيم شده است:
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 در تمام مـواردي كـه عقـل در مقابـل جهـل مطـرح      ان برخي از محققبه باور : 2نقد
آگاهي است، گـاهي از آن در معنـاي نفـس و در     ي علم واد، ظاهراً به همان معنشو مي

بعضي از موارد به معناي عقل انساني كه توان امور كلي، خير، شر، مصـالح و مفاسـد را   
لا يعبـأ  «آمده است كـه فرمودنـد:    مانند حديثي كه از امام هشتم ؛شود اراده مي ،دارد

 سـت؛ كه اين سـخن تمـام ني   در حالي. )23ش، 1383(بيات، » هُباهَلِ الدين ممن لا عقل ل
حكمـت تقابـل    بلكه در مواردي عقل غير از معناي علم است. اساساً ،چراكه نه هميشه

گردد كه آنچه در مقابل  ل و جهل در برخي از روايات معصومان به اين حقيقت برميعق
دي علم بـا جهـل جمـع    يعني ممكن است در موار ؛نه علم ،عقل است ،جهل قرار دارد

بودن افرادي  از امكان جاهل  عليه امام ك چنان ؛شود جمع نمياما عقل با جهل  ،شود
 ةدربـار  از همين روست كه وقتي از پيامبر اكـرم  .نداعالماصطلاح  بهدهد كه  خبر مي

فرمايد: عقل همـان عمـل بـه طاعـت الهـي و عقـلا        د، ميشو مي پرسيدهعقل و عاقلان 
 ).131ص، 1ج همـان،  مجلسي، /438ق، ص1385طبرسي، كه به اين طاعت پايبندند ( ند ا كساني

، بلكـه در  طور نيست كه معناي عقل همواره مـلازم بـا معنـاي علـم باشـد      اين ،بنابراين
  باشد كه تفصيل آن در بحث عدم ملازمت عقل با علم گذشت.   مواردي چنين نمي

  پذيري و كاركرد متقابلتأثيرحيث 
پذيري اسـت  تأثيرد، نوع كاركرد و كرتوان ميان عقل و علم تصور  ري كه ميتعامل ديگ

عقل جهت بـاروري   ،دو گوهر گرانسنگ برقرار است. در اين ميان از سويي كه ميان اين
اي رشـد و شـكوفايي خـويش عقـل را     علم بر ،خواند و از سويي ديگر خود علم را مي

تكامـل يكـديگر بـراي كشـف      فزايـي و ا ، عقل و علم موجب همطلبد. به بيان ديگر مي
  باشند: حقيقت مي

            
 عقل        

  
  علم
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   . علم محتاج عقل1

هاي علمي انسان در پرتو قوة عقلانيـت او صـورت    ها و پردازش شوكاروشن است كه 
به ديگر مخلوقات عـالَم، تعلـيم و   اي انسان ه و شاخصه اهيكي از تمايز گيرد. اساساً مي

 ةگردد كه موهبت ويـژ  اي برمي ه عاقلهتعلم اوست كه شرط تحقق اين مهم به وجود قو
  خداوند به انسان است.

اي براي درك علم بوده و از اين حيث بايد علم را نيازمنـد عقـل    ، عقل قوهرو از اين
   .∗دانست

قطـب  . )231ص، 46(مجلسـي، ج  كنـد  عقل را ترجمان علم معرفي مي  سجادامام 
ترجم فلان اللفظ العربي و غيـره اذا  : «تق) در معناي ترجمان آورده اس 573(م الدين راوندي 

يعني آن را بـه زبـان ديگـري     ،فلاني، لفظ عربي را ترجمه و تغيير داد  :فسره بلسان اخر
در تعريـف   ق) 656( ابـن ابـي الحديـد معتزلـي      ∗∗. )41، ص1364(راونـدي،   »تبيين نمـود 

مفسر يك زبان با زباني ديگر ترجمان به فتح تاء و ضم جيم همان مبين و « آورده است: » ترجمان«
كسي را  »ترجمان«) يا جمال الدين محمد خوانساري 104(ابن ابي الحديد، ص» مي باشد

ايـن   از )97ش، ص1366دانسته است كه كلام كسي را به زبان ديگر تفسير كند (خوانساري، 
 ،رو از اين اشد.آيد كه معناي اصلي ترجمان، همان تبيين، تفسير و توضيح ب دست ميه قرائن چنين ب
يني و تفسيري عقل در فهـم  كه عقل ترجمان علم دانسته شده است، مراد نقش تبي در كلام امام

  باشد. علوم مي

                                                      
كه در تحصـيل علـوم تجربـي و     طوريه ز علم موثر باشد. بگفتني است عقل مي تواند در كسب هر سه نوع ا. ∗

غيرتجربي نقش اصلي كرده و در روند علم الهامي نيز اگر چه ممكن است نقش اصلي ايفاء نكند اما بدون 
ترديد نقش زمينه سازي در  افاضه علم الهامي به عهده دارد. به عبارت ديگر عقل قوه اي است كه انسـان  

ري و عملي رهنمون ساخته و بدين ترتيب مقدمات تحقق علم الهامي را در فرد فراهم را به بايسته هاي نظ
  .  كندمي

همچنين از حيث لغوي، جوهري در صحاح (ترجمان) را ذيل (رجم) و فيروزآبادي در قاموس المحـيط آن را  . ∗∗
اژه برگزيـده انـد.   را بـراي ايـن و  » مفسر و مبـين زبـان  « ذيل (ترجم) آورده است. اما هر دو لغوي معناي 

الكتـاب  « ) يـا  262غـررالحكم، ش » (: زبان مبين دل استاللسان ترجمان الجنان«چنانچه در رواياتي نظير 
  . دخورمي) همين معنا به چشم 298، شانمه» (ترجمان النية ؛ نوشته بيانگر نيت و ضمير انسان است
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هاي زندگي و از عقل بـه قـيم و    كشتي انسان در طوفان در روايت ديگري از تقوا به
، 1ج ،همـان (مجلسـي،   سرپرست و از علم به دليل و راهنماي اين كشتي ياد شده است

هـاي   د كـه كشـتي آدمـي در طوفـان    كرتوان چنين استنباط  . از اين روايت مي∗)136ص
اما آن چيزي كه بـازوي   ،زندگي خود نياز به نقشه راه و راهنما دارد كه همان علم است

عهده دارد، چيزي جز عقل نيست. به عبارت  راجرايي اين علم بوده و مديريت كار را ب
اربست علوم، با تدبير بازوي توانمند عقل ميسر است و از اين نمودن و ك عملياتي ،ديگر

  سوي عقل را مشاهده نمود.ه دست نياز علم ب توانميجهت نيز 

  عقل محتاج علم. 2
طوركه علم نگاه بـه   يعني همان ؛ي دوطرفه استان عقل و علم، همانند شاهراهيتعامل م

 عقـل مـوهبتي   ،تعبيـر روايـات   شـود. بـه   نگاه عقل نيز از علم برداشـته نمـي  عقل دارد، 
، 75ن، جهمـا (مجلسـي،   ∗∗يابـد  وسيلة علم و تجارب ازديـاد مـي   خدادادي است كه به

  علم است. نيازمنديعني عقل در شكوفايي و ازدياد خود،  ؛)6ص
 /231همـان، ص شده اسـت (  تعبيردر برخي از روايات از علم به رائد و رهبر عقل 

ت رائد بـه معنـاي رهبـر، فرسـتاده، پيشـرو و      ). در لغ188ص ،8ج ق،1394محمودي، 
رود). تجلـي ايـن   ماده ق، ذيل 1405ابن منظور،  ق/1408(طريحي، هدايتگر آمده است 

توان در روايات نيز مشاهده نمود. از جمله روايتي كه پيش از  معناي لغوي از رائد را مي
هنمايي و نقشه راه عنوان مدير و سرپرستي ياد شد كه را اين گذشت كه در آن از عقل به

، 1ن، جهمـا  (مجلسـي،  »قيَمها الْعقْلَ و دليلُها الْعلْـم «، اين است: گرفت خود را از علم مي
امامت علم بـر عقـل مطـرح شـده      ةروست كه در روايتي ديگر مسئل از همين .)136ص

لُ تاَبِعه يلْهِمه اللَّـه السـعداء و   الْعلمْ إِمام الْعقْلِ و الْعقْ«فرمايد:  مي  علي اميرمومناناست. 
اءيالْأَشْق هرِمحرا بـه اهـل    علم پيشواي عقل است و عقل تابع آن كه خداوند متعـال آن  :ي

ق، 1404(طوســي،  »دگردانــ را از آن محــروم مــي الهــام نمــوده و شــوربختانســعادت 
                                                      

∗ .»اضَعَتو هنابانَ قَالَ لإِنَّ لُقْم شَاما هيرٌ فلَْتَكُنْ  يكَث الَمع يهغَرقَِ ف يقٌ قَدمرٌ عحا بنْيإِنَّ الد نَيا بقلََ النَّاسِ يقِّ تَكُنْ أَعلْحل
  ».لْم و سكَّانُها الصبرَالْعسفينَتُك فيها تَقوْى اللَّه و جِسرُها الإِْيمانَ و شرَاعها التَّوكُّلَ و قَيمها الْعقلَْ و دليلُها 

  ». و الْعلْم يزيِد الْعاقلَ عقلًْا« .∗∗
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مي عل7ين روايت آنكه امامشايان ذكر در ا ة). نكت166ص، 1ن، جهما مجلسي، /488ص
يعني علم نوع سـوم كـه    ؛باشد  اند كه از نوع علم الهامي را رهبر و راهنماي عقل دانسته
ظاهر روايت بر آن است كه اين علم و معرفت نـوراني و   ،پيش از اين گذشت. بنابراين

كـه محصـول    نه هر علمي. علمـي  ،امامت بر عقل است ةالهامي خداوند است كه شايست
نه محصول تحصيل علوم تجربي، انساني و حتي اسـلامي. از   ،و تقواي الهي است عمل
ديده شود مدعي عرفان، فقه و اصول و كلام منكر ضـروري  است روست كه ممكن  اين

او يسمع مـا  لو كنا نعقل «دين شده و در واقع از شاهراه عقل جا ماند و در قيامت فرياد 
در پرتـو   _پيشـه  ثلا خياطم _منيؤم ،، اما در مقابلاو بلند باشد »كنّا في اصحاب السعير

روست كه پيامبر اكرم  ده باشد. از همينپيموهاي عرفان و علم حقيقي را  نور عقل كوچه
رويِ أَنَّ النَّبِي ص قيلَ لَه مـا الْعقْـلُ   «ده است: هاي الهي تعريف كرعقل را عمل به دستور

 ةِ اللَّهلُ بِطاَعمقاَلَ الْعقَلاَءالْع مه ةِ اللَّهالَ بِطاَعمإِنَّ الْع 131ص، 1ن، جهما(مجلسي، » و(.  
بخشـي   از ،انـد  هرچند برخي از روايات از امامت علم الهامي بر عقـل سـخن رانـده   

در مطلق علم قـادر   تأملور كلي نظر و ط هآيد كه ب دست مي هچنين ب زاز روايات ني ديگر
 _علـم  ،. به بيان ديگر)159، صهمان(∗ي عقل را ازدياد بخشدآفرين است كارآيي و نقش

انسـان بـه تكـاپو افتـاده و بـا       ةعاقل ـ ةشود قو موجب مي _چه تجربي و چه غيرتجربي
 ـ  ،دهد هايي كه روي موضوعات علمي انجام مي پردازش اروري و زيـادت  راه را بـراي ب

اني كـه بـر   ددن و يا اقتصادا فيزيكدان،  رياضي، عنوان مثال فيلسوفعقل هموار كند. به 
هاي عقلي را براي فهـم حقـايق علمـي انجـام      هاي علمي متمركز شده و پردازش گزاره
تعقل و ورزيدگي عقل و فكر او را تقويت كند كه اين امر  ةتواند قو كار مي دهد، اين مي
د خواه ـ كـم  دسـت نگر فـرد نشـود،    د اگر منجر به افزايش كاركرد عقل معاد و كلانخو

كثـرت   ،چراكه براساس كلام معصـوم  ؛د بخشدري او را بهبوزاعقل معاش يا ابت توانس
د ر غالـب مـوار  ددر علم، باب عقل را بيش از پـيش خواهـد گشـود. البتـه      تأملنظر و 

انگيـز در هسـتي و در نهايـت     را به وجود نظم و تدبير شگفت دحقايق علمي، ايمان فر
يكـي از كاركردهـا و محصـولات عقـل     تر ساخته كه در واقع  عظمت آفريدگارش قوي

                                                      
  ».كَثْرةَُ النَّظَرِ في الْعلْمِ يفْتَح الْعقلَْ قَالَ الصادقُ «. ∗
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، يكـي از كاركردهـاي علـم و    روست كه در روايت ديگري معصـوم  است. از همين
د از ر اينجــا بايــد .∗ن معرفـي نمــوده اســت آهــاي ددانشـوري را ازديــاد عقــل و كاركر 

خـداي   ةهـا دربـار   هـا و آسـمان   خواستند در كهكشان ملحدي ياد كرد كه مي دانشمندان
هـاي آسـمان و    شگفتي دربارةاما در نهايت كشفيات علمي  ،تحقيق كننداديان توحيدي 

بديل در آن، آنها را به وجود خداونـد يكتـا و توحيـد رهنمـون      وجود نظم و قدرت بي
 ،رو نزديكي به وادي عقل بـود. از ايـن   ،آن ةهاي علمي كه نتيج يعني پردازش ؛∗∗ساخت
  جهاتي به علم نياز دارد. طوركه علم نيازمند عقل است، عقل نيز از  همان

  گيري و نتيجهي دنب حمع
معرفتي شيعه عقل از دو حيث مورد تبيين قرار گرفته است. حيث نخست به  ةدر منظوم

كنند كه نـاظر   را نور يا جوهرى نورانى معرفى مى ذات و حقيقت عقل اشاره نموده و آن
قل و نقـش آن در  كه به كاركردهاي عشناختي عقل است و حيث دوم  به تعريف هستي

 ـ مـي رشد و رويـش اخلاقـي و معنـوي انسـان       ـ    زددارپ ه تعريـف  كـه در واقـع نـاظر ب
سـطح علـوم    .1 :تواند در سه سطح مراد واقع شـود  باشد. علم نيز مي مي كاركردشناختي

سـطح علـوم وحيـاني و    . 3؛ (تجربي، انسـاني و اسـلامي)   سطح مطلق علوم. 2 ؛تجربي
 _حيث نقـش آفرينـي  و حيث ملازمت  _علم از دو حيثعقل و  ،. بر اين اساسالهامي

 ةزمت عقل بـا علـمِ از نـوع سـوم رابط ـ    توانند با هم تعامل داشته باشند. از حيث ملا مي
 يعنـي هـر   ؛تساوي برقرار ساخته كه در آن سخن از ملازمت و معيت عقل و علم است

عموم  ةرابطو دوم همچنين عقل با علمِ از نوع اول  عاقلي عالم و هر عالمي عاقل است.
 عدم ملازمت و معيت عقل بـا علـم غيـر    يعني سازد؛ و خصوص من وجه را برقرار مي

فردي كه اهل علوم تجربي يا غيرتجربي اسـت، ممكـن اسـت عاقـل      ،رو از اين الهامي.
 ،گـردد. از حيـث دوم   هاي ديگـري برمـي   اشد و معيار عقلانيت او به شاخصهباشد يا نب

                                                      
  ).6ص ،75ج ق،1403، مجلسي( »الْعلْم يزيِد الْعاقلَ عقلًْا«. ∗
  .1361. ر.ك: ريموند روايه، ∗∗
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، عقل جهت بايد گفت از سويي نيز ي و كاركرد متقابل عقل و علمپذيرتأثيريعني تعامل 
علم بـراي رشـد و شـكوفايي خـويش      ،ي ديگرخواند و از سو باروري خود علم را مي

افزايـي و تكامـل يكـديگر بـراي      ، عقل و علم موجب همطلبد. به بيان ديگر عقل را مي
ست كه انسان ا  اي كه هادي، بلسخن آخر آنكه دين نه تنها مانع باشند. كشف حقيقت مي

  سازد. ل و علم والاتر و برتر رهنمون ميسوي عقه را ب
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